سیمای سوره‌ی فاطر 

این سوره در مکه نازل شده و چهل و پنج آیه دارد. 

(فاطر» یکی از صفات خداوند است که به معنای افریننده می‌باشد. نام این 
سوره از آیه اول آن گرفته شده که خداوند را به عنوان «فاطر السموات و الارض 4 
جرف هی نما بد: 

همانند دیگر سوره‌های مکی سخن از مبداً و معاد و مبارزه باشرک. محور 


بشم آلته الرخمنن الرّحیم 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 


و 
۱ 


۰ 
ولی 
هو اه و اب و شرا بش 1 ص ‏ ۱ رام م2 2 2 ۱ 
أجنحة مُشْتی وثلاث وَربَاع یی فی آلخلّق ما بشأء ان ال 


۱+ له فاطر آلسشضوات والْزض جاعل ألملانكة سل 


فرشتگان را که دارای بال‌های (قدرت) دو تا دو تا و سه تا سه تاو چهار تا 
چهار تا هستند. رسولانی قرار داد. او هر چه را بخواهد در آفرینش 
می‌افزاید. البتّه خداوند بر هر کاری تواناست. 
نکتهها: 
«فاطر» به معنای آفریدن ابتکاری است و «اجنحة» از «جناح» به معنای بال و کنایه از 


نا 


قدرت است. در زبان فارسی نیز می‌گوئيم: فلانی پروبالش سوخته یا شکسته کنایه از این‌که 


قدرتی ندارد. 

پیام‌ها: 

۱ ستایش باید بر اساس ارزش و لیاقت باشد. (اگر قرآن می‌فرماید: «امدللّه >به 
دلیل آن است که او فاطر. جاعل و قدیر است.) 

۲یا آن که خداوند قدرت دارد. لیکن نظام اف بش رایس افیتامی استبایت ق 
مسیّبات قرار داده است. «جاعل اللائکة رسلا > 


۶۷۰ تست تور (۷) جزء ۲۲ 
۳ نقش و قدرت فرشتگان متفاوت است. «اولی اجنحة مثتی و ثلاث و رباع > 

۶ دست خداوند در آفرینش باز است و جهان در حال توسعه و گسترش 

می‌باشد. ب«یزید فی امخلق ما یشاء » 

۵ - آفرینش جهان. امری بدیع و ابتکاری است. «فاطر السموات و الارض 4 
سیمای فرشتگان در قرآن 
قران کریم درباره‌ی فرشتگان مطالبی دارد از جمله: 

۱. فرشتگان, بندگان گرامی خداوند هستند. «بل عباد مکرمون ٩16‏ 
۲ مطیع خداوند هستند. لا یسبقونه بالقول و هم یامره یعملون »۲۳7 لا یعصون اللّه سا 

امرهم و یفعلون ما یوْمرون ۳1 
۳ تدبیر و تقسیم امور بر عهده‌ی آنهاست. «فالدیرات آمراً ۲*۷ «فالقتمات آمراً 4 
۴ مراقب الفاظ و سخن انسانند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیت عتید 7 
۵. کاتب اعمالند. چو رسلنا لدیهم یکتبون »۷1 ۱ 
۶ بشارت دهنده به رزمندگان در جنگ هستند. «یجنود م تروها ۸۲ 
۷ بشارت دهنده در مورد فرزنددار شدن هستند. «انا نبشرك بغلام اسه یجیی ِ 
۸ بشارت دهنده به مومنان در لحظه‌ی مرگ هستند. «لا تخافوا ولا تحزنوا »۱۰1 
٩‏ مأمور عذاب مجرمان هستند. لا جاءعت رسلنا لوطا سیء بهم ۲۱۱76 

۰ محافظ انسان هستند. «یُرسل علیکم حفظة ۲۱۲۲ 

۱ دعاگوی موّمنانند. «و یستغفرون للذین آمنوا »۲۳ «و یستغفرون لن فی الارض ۲۱*74 
۲. شفاعت می‌کنند. و کم من ملك فی السموات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن 


۲ او ۷۷ ۳ تحریم 1 


۶ نازعات. ۵. ۵ ذاریات . 7. ق ۸ 
۰ فصلت. ۳۲۰. ۱ هود ۷۷ ۲ انعام ۱ 


۳ غافر ۷۰ ۶. شوری. ۵ 
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للّه لن یشاء و یرضی ۲۱۲4 

۳. لعن کننده‌ی کفارند. «آولئك علمهم لعنة اللّه واللانكة والتّاس آجعین ۲16 

۴ امدادگر جبهه‌ها هستند. کم ریّکم بثلائة آلاف من اللانكة منزلین 4 «بی آن 
تصبروا و تتقوا... بهددکم ریکم بمخمسة آلاف )(8) 

۵. مجرمان را لحظه‌ی مرگ تنبیه می‌کنند. «توفتهم اللانكة یظربون وجوههم و 
آدبارهم ۹1 

۶ از بهشتیان استقبال می‌کنند. «سلام علیکم با صبرتم ۲۲4 

۷ مسئول عذاب دوزخ هستند. «علیها تسعة عشر ۲۲ 

۸ مسئول قبض روح هستند. +توقته رسلنا ۸۲6 

٩16 دارای درجاتی هستند. ما ما الا له مقام معلوم‎ ٩ 

۰ مسئول نزول وحی هستند. «ینّل اللائكة بالروح ٩۰14‏ 

۱ گاهی به صورت انسان در می‌آیند. هتمتّل ها بشراً سویا ۱۱7 

۲ از عبادت خسته نمی‌شوند. «بسیُحون له بالیل والنهار و هم لا یسآمون )۱۲۱ 

با خی انیا قه مان کشگز دارننه. اقا انا سول ریت لاب نی لام ۱۳ 

۴ بعضی فرشتگان برگزیده‌اند. له یصطق من اللائکة رسلا و من الناس »۶7 

۵ ایمان به فرشتگان لازم است. طوالومنون کل آمن باللّه و ملائکته و کتبه و رسله »۱۹1 

و من یکفر باللّه و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر فقد ضلْ ضلالاً بعیدا 6۱۳ 


۱. نجم ۱ ۲. ۲ بقره ۱۱۱. ۳ آل عمران؛ ۰ ۱۲. 
۷ هدر ۳۱ ۸ انعام 1۱ ٩‏ صافات. 11۶ 
۳ مریم .1٩‏ ۶ حح. ۷۵ ۵ بقره. ۲۸۵. 


۷ سای ۰۱۳۱ 


22 تسیز نو (۷) حزء ۲۲ 
۷ ما یَفتَح أنٌ ِلنّاس من رَخْمَة فلا مشب لها وما یشب فلا 
سل له من بَخده وه آنعزیز لْحَکیم 
هر رحمتی را که خداوند (به روی) مردم بگشاید. بازدارنده‌ای برای آن 
نیست. و هر چه را خداوند دریغ دارد» پس غیر او فرستنده‌ای برای آن 


نیست. و اوست عزیز و حکیم. 


پیام‌ها: 

۱ در دنیا همه مردم از رحمت الهی برخوردارند. «یفتح اللّه للناس من رحمة 4 

۲-رحمت الهی قبل از قهر اوست. ( کلمه‌ی «یفتح» قبل از «هسك» امده است.) 

۳ دادن‌ها و گرفتن‌های خداوند. همراه با حکمت است. «یفتح -هسك - احکم » 

۶ نعمت‌های الهی. دارای خزاینی است که گوشه‌ای از آن به روی انسان باز 
می‌شود. یفتح -مرسل 4 

۵ - جشمداشت به غیر خدا بیهوده است. اگر او نخواهد هیچ قدرتی کارائی 
ندارد. «فلا سك - فلا مرسل > 

۲-اراده‌ی خداوند خلل‌ناپذیر است. «مایفتم... فلا مسك ها و ما هسك فلا مرسل 4 


۳ 
بو و 


۲ با یا آلناش آَذْکرُواً نغمت آنه علَیکَْ هل من خالق غیِر آنه 
رفک من آلسْماء وآلازض لاله الا هو فأنی توفکون 
ای مردم! نعمت‌هایی را که خداوند به شما عطا کرده یاد کنید. آیا جز خداوند. 


پس چگونه از حقّ به سوی باطل بازگردانده می‌شوید. 


پیام‌ها: 


۱-همه را به اندیشه در نعمت‌های الهی دعوت کنیم. یا ها الناس > 
۲ بهترین راه شناحت خداوند. توجه به نعمت‌های اوست. «ذکروا نعمت اللّه » 
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۳-سژال. کلید بیدار کردن و هشدار دادن است. «هل من خالق... » 

۶-هم آغاز و پیدايش هستی از اوست و هم بقا و تداوم آن. «خالق -یرزقکم 4 

۵ -رازق اوست. ولی از طریق اسباب طبیعی رزق می‌دهد. دیرزقکم من السیاء و 
الارض 4 

1-قبل از هشدان توبیخ معنا ندارد. «هل من خالق... فأنی توفکون 4 

۷_هر راهی غیر توحید. بی راهه است. «فأنی تّفکون » 

۸-مبادا رزق خدا را بخوریم و به غیر او رو کنیم. ذیرزقکم -فآنی توفکون 4 

4٩‏ فطرت انسان خداگر است. عوامل بیرونی» اسباب انحراف او می‌شود. 
فکون 4 


» وان مکدْبُوك فقد کَذبَتْ رل من قبیك وی آنه تزجغ آلامُوز 
و اگر تو را تکذیب می‌کنند (نگران مباش زیرا) پیامبران پیش از تو (نیز) 


تکذیب شده‌اند و همه‌ی کارها به سوی خداو ند باز می‌گردد. 


پیام‌ها: 

۱-همه‌ی انبیا مخالف داشته‌اند و تکذیب حقّ» شیوه‌ی دائمی کفار است. «کَذّبت 

۲ تاریخ تکرار می‌شود. «یکنبوك... کذبت رسل من قبلك 4 

۳کقار با شخص کاری ندارند. با راه و هدف مخالفند هر کس ندای حقّ سر دهد 
مورد تکذیب قرار می‌گیرد. «یکذبوك -من قبلك 4 

۶ تاریخ. بهترین مایه‌ی تسلّی در برابر مشکلات است. دب رسل من قبلك 4 

۵ - تکذیب مردم. ضربه‌ای به حقانیّت وحی نمی‌زند. تکذیب شدگان پیش از تو 
شمان فرستادگان ما بودند. فکذیت رزیل # 

1 توجّه به معاد. انسان را در برابر حوادث تلخ مقاوم می‌کند. «یکذبو... الی ال 
ترجع الامور 4 


۷ مخالفان حقّ بدانند که لجاجت‌های آنان فراموش و رها نمی‌شود. «ترجع 
الامور 4 


1 رو و 


»+ یه لاس ان وغد آنه حقّ فلا ونم لیا آلدیا و 
َعرَنکُم باه آلفژوز 
ای مردم! وعده‌ی خداوندی حقّ است؛ پس زندگی دنیا شما را فریب ندهد و 
مبادا (شیطان) فریبکار شما را فریب دهد و به (کرَّم) خدا مغرور سازد. 

نکتهها: 
نها «غرور» به کسی گفته می‌شود که بسیار فریبکار باشد و به دلیل آیه‌ی بعد مراد از آن در 
این جا شیطان است. 
شاید مراد از مغرور شدن به خدا در جمله «لا یغرتکم باللّه» اين باشد که شیطان» انسان را 


نا 


به عفو و بخشش خدا مغرور سازد و يا از طریق تحریف» بدعت و سهل‌انگاری نسبت به 


مانند این آیه در سوره‌ی لقمان آیه ۲۳ نیز آمده است. 


پیام‌ها: 

۱-گروهی با زندگی مادی و دنیوی فریب می‌خورند. امّا گروهی زرق و برق دنیا 
آنان را گول نمی‌زند. بلکه شیطان فریبکار منحرفشان می‌نماید. «ا یفرنکم 
باللّه الغرور 4 

۲-برای تربیت. باید هشدارها تکرار شود. «فلا تغرتکم -ولا یفرنگم 4 

۳-ایمان به معاده بهترین وسیله‌ی بازدارنده از فریب دنیا است. «وعدالله حقّ » 

6 وعده‌های الهی حق است. ولی وعده‌های شیطان پوچ و فریبنده. وعدالّه 


پل 
حی #4 
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+ بو آلشیٌّطان لک َو فاتَخدوه عَدوا اما یدعُوا جزبه لیکُونوا 
من َضخاب آلسّعیر 
بی‌گمان» شیطان دشمن شما است. پس شما نیز او را دشمن بگیرید؛ جز این نیست 
که او دار و دسته‌ی خود را فرا می‌خواند تا از اصحاب دوزخ باشند. 
نکتهها: 


کلمه «سعبر» به معنای آتش برافروخته, یکی از نام‌های دوزخ است. 


سابقه‌ی دشمنی شیطان با بشر دیرینه است: 
پدرمان آدم را از بهشت بیرون کرد. «کبا اخرج آبويك ٩16‏ 


او دشمنی است که دیده نمی‌شود. «انّه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم )1 


او دشمن قسم خورده است. ««فبعرتك...»(۲ 

از هر سو به انسان حمله می‌کند. «من بین آیدیهم و من خلفهم... ۲۶ 
وسیله‌ی او برای انحراف مردم» وعده‌ی فقر و امر به فحشاست. «الشیطان یعدکم الفقر و 
یأمرکم بالفحشاء ٩۲‏ 

او جز با دوزخی کردن مردم راضی نمی‌شود. «یدعوا حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر » 
امام صادق یلا فرمود: «اگر شیطان دشمن است» پس غفلت از او چرا؟(۱) 


پیام‌ها: 

۱-اگر دشمنی شیطان را جدّی نگیریم. فریب خواهیم خورد. چعدو فاتخذوه عدوّا » 

۲-از برنامه‌ها و تشکُل‌های دشمن آگاه باشیم. ۶لشیطان... یدعوا حزبه 4 

۳شیطان برای انحراف مردم کمک کار تفا پراش دعوت دیگران به حقّ چه 
می‌کنیم؟ بالشیطان... یدعوا حزبه » 


و اعراف. ۷ 0۵ بقره ۳ 7 تفسیر نورالثقلین. 


۷۳۹ [ تور (۷) زء ۲۲ 
تسیر بو( تخر 
+۷۶ لین کَفروأ له عَذَابٌ شدید وآلذین منوا وعملوا آلصَایحات 
لهم مْعفرة واجر کبیز 
تاکن که کر ون دب ایشا دهدایی یکت استیی کسایی که انا 
آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند برای آتان رون و پاداشی 


بزرگ خواهد بود. 


پسام‌ها: 


ا- برای انجام یا ترک فرمان‌های الهی. حساب و کتابی در کار است. «کفروا هم 
عذاب... آمنوا... هم مغفرة ‏ 

۲-برای حفظ روحیه‌ی خوف و رجا باید وعده و وعید در کنار هم باشد. عذاب 
شدید - اجر کبیر # 

۳ عاقبت اندیشی و توجّه به پایان کار در تربیت ویر است. فم عذاب - شم 
مغفرة 4 

برای عذاب شدن, کفر کافی است؛ «کفروا هم عذاب 4 ولی برای رسیدن به 
پاداش, علاوه بر ایمان» کار نیک نیاز است. «آمنوا و عملوا الصاحات هم مغفرة » 

۵ تا گناهان آمرزیده نشود زمینه برای ورود به بهشت و دریافت پاداش فراهم 
نمی‌شود. «هم مغفرة و اجر کبیر 4 

1-ابتدا اتمام حجّت. سپس تهدید به کیفر. (آیات قبل اتمام حجّت بود و اين آیه 
اعلام کیفر و پاداش.) 
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۸ قفن زین وا ون 
پس آیا کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را نیکو می‌بیند. 
(مانند کسی است که هدایت یافته است.) پس بدون شک خداوند هر که را 
بخواهد (ی شزاوان نذاند) کمراه مي‌کند ی .هن که را بتخواهد زو شتایسقه 
بداند) هدایت می‌تماید: پس مگذار به خاطر حسرت بر آنان چانت از دست 
برود» زیرا خداوند به آن چه انجام می‌دهند آگاهی کامل دارد. 
نکته‌ها: 
8 کسی‌که رفتار بد انسان را زیبا نشان می‌دهد و به جای انتقاده تملّق می‌گوید. شیطان است؛ 
زیرا در آیه دیگر می‌خوانیم: «زیّن هم الشیطان اعماهم ۱1 
ها بی پاسخ گذاشتن سوالات توبیخی» نشانه‌ی تهدید و تحقیر خلافکاران است. خداوند برای 


توبیخ بدکاران» سوالی را طرح و آن را بی پاسخ می‌گذارد. می‌فرماید: آیا خلافکاری که 


بدرفتاری خود را خوب می‌بیند... ولی جواب این جمله را نمی‌دهد. 
6 


۳ 


امام کاظم .اب فرمود: «خوب دیدن بدی‌هاء مقدمه‌ی عجب است»( 


پیام‌ها: 

۱-زیبا دوستی جزء فطرت انسان است. تا انجا که شیطان نیز بدی‌ها را زیبا نشان 
می‌دهد تا انسان را بر انجام آن وادار کند. سوء عمله فرءاه حسنا 4 

۲ خوب پنداشتن شن بلاق ها»زمبنه‌ی کمراهی است: زین له... بتضل من یشاء > 

۳ انسان ابتدا گناه را توجیه و سپس به انجام آن اقدام می‌کند. ( تزیین بدی‌هاء 
همان توحیه خلافکاری‌ها است.) «زین له سوء عمله 4 


4 مومن. واقع‌بین» خودشناس و بصیر است ولی کاف شخص پنداری» فریب 
خحورده. خودیسند امعم( باه قبل» سخن از کفار و ممنان و اين آیه سخن از 
واقع‌بینی و پنداربینی ایا له که فا ی وه اه 

۵ -خوبی‌ها و بدی‌ها را باید با معیار الهی سنجید نه با پندار اين و آن. «سوء عمله 
فرءاه حسنا 4 

1 کج فهمی و خوب پنداشتن بدی‌هاء مانع پند پذیری و توبه و تکامل و رشد 
است. زین له -یضل من یشاء 4 

۷ گرجه هدایت و ضلالت از حداست. لیکن بر اساس عملکرد انسان صورت 
می‌گیرد. کفار راه انحرافی را لجوجانه انتخاب می‌کنند. خداوند هم بر 
گمراهی آنان می‌افزاید. هدی -یضل -با یصنعون 4 

۸-پیامبر برای هدایت مردم حرص می‌خورد و سوز داشت. لا تذهب نفسك 4 

4 تأسّف و حسرت. باید حذ و مرز داشته باشد. «فلا تذهب نفسك علهم حسرات > 
می‌کند. «فلا تذهب نفسك علیهم حسرات ان الّه علیم با یصنعون 4 

٩‏ وال لّذٍی آزسل آلٍیاح قثثیز شحاباً قشقناه الی بل میت 

ییا به آلازض بخ مَوتها کَد بت آلنشوز 
ق خفاو‌ند انشخ که باد‌ها را فرستتان تا ابش را ترانگنرانه بش ان را به‌شوی 
سرزمینی مرده راندیم. و به وسیله‌ی آن زمین را بعد از مردنش زنده 
نمودیم. رستاخیز نیز چنین است. 
نکتهها: 


نا 


سر ازخاک بر می‌آورند. با ااده‌ای دیگر و وقوع زلزله‌ای عظیم. مردگان از خاک بر می‌خیزند 


و زنده می‌شوند. 
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۵ : و ۲ ۳ و 
این بهار نو ز بعد برگ ریز هست برهان بر وجود رستخیز!۱ 


پیام‌ها: 

۱ وزش بادها؛ حرگت ابرها و ریزش باران‌ها» تصادفی نیست. با اراده الهی 
است. «الّه... ارسل الریاح فتفیر... فسقناه 4 

۲-در هستی برنامه و نظم و تدبیر حاکم است. «رسل... فتثیر... فسقناه... فاحیینا » 

۳ برای فهم غیب. از شهود استفاده کنید. «کذلك النشور » 


+۱ »من کان یرد لْعزَة فللّه آنْعزَة جمیعا یه د ۳ تَصعدٌ الم لیب 


و 


و أَلعَمل لصالح ترفغه وآلذین ون آلشیات لهج عذاب 


ام و 


دید ومَکُر لك هو بَبُوز 


ات 


هر کس خواهان عزّت است. پس عرّت. همه از آن اوست (و به هر که 
بخواهد می‌دهد.) تنها سخن (و عقیده‌ی) پاک به سوی او بالا می‌رود» و کار 
شایسته آن را بالا می‌برد. و کسانی که برای انجام بدی‌ها نقشه می‌کشند. 
ترانستان: عذاب سختی استق نیرنک آنان است که قباف می شوف: 

نکته‌ها: 

ها تالکلم الطیّب 4 همان شهادت به توحید و رسالت و ولایت است که در روایات مصادیق 

آن اذکاری چون «لا اله الا اللّه و سبحان اللّه و...» مطرح شده است. 

«یبور» از «بوار» و «بائر» به معنای کسادی زیاد و هلاکت است. 


برای اين آیه‌ی شریفه معانی دیگری نیز قابل بیان است 

۱_کلام نیکو به سوی خدا بالا می‌رود. ولی عمل صالح به آن رفعت و درجه می‌بخشد. 

۲ سخن نیکو هم خودش بالا می‌رود و هم کارهای خوب را بالا می‌کشد. 

کارا عوت :را دز دلششگن به سای مادم ی حویتنم: و اخذوا مب دون الله اما 


نا 


۱. مثنوی مولوی. 


لیکونوا هم عّا ٩14‏ 
و یا آن را از وابستگی به این و آن طلب می‌کنند. «آیبتخون عندهم العرّة ۲۱6 
و حال آنکه عرت تنها نزد خداوند است. فللّه العرَة جیعاً » 


پیام‌ها: 

۱-عرّت واقعی. نزد خداست. نه پیش مردم. له لعرّة جیعا » 

۲ عرّت واقعی, در سایه‌ی ایمان و عمل صالح است. له العرَة جمیعا... الکلم 
الطیّب و العمل الصاخ 4 

۳_میان عقیده با عمل رابطه‌ی تنگاتنگ است و در یکدیگر اثر می‌گذارند. العمل 
الصاخ یرفعه 4 

۶ راه مومنان که عزّت را از طریق ایمان و عمل صالح می‌جویند. راه رشد و 
تکامل است. «یصعد -یرفع 4و راه دیگران که عرّت را از طریق فریب و نیرنگ 
می‌خواهند محو و هلاکت است. «یبور » 

۵ هیچ کس با نیرنگ و گناه به عرّت نمی‌رسد. یبور 4 


۱۷ »وان خَلقکم من راب فمٌ من نطفة ثم جعلکم آزواجا وما تخمل 
عُفره ال فی کتاب ان لك غلّی أثه یَسیز 

خواوت تما زان خاکا ی شیتو ان خطقه آقوید: ان کاهما زا زرم یکیگن 

قرار داد. و هیچ ماده‌ای جز با علم او باردار نشود و نزاید. و هیچ کس عمر 

طولانی داده نشود و یا از عمرش کاسته نشود. مگر آن که در کتاب (علم 


خدا ثبت گردیده) است؛ قطعاً این امر بر خداوند آسان است. 
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نکته‌ها: 


ه کلمه‌ی «معَتَر» به صاحبان عمر طولانی گفته می‌شود. «عمر» از عمران و آبادی است و 
چون انسان در ایام زنده بودن توان آباد کردن دارده به مدّت حیات او عمر گفته می‌شود. 

ه در روایات» صدقه و صله‌ی رحم و احسان به والدین» سبب طول عمر و قطع رحم و 
ختبارش ند والاین سس که تاهی عهر سوفن نوم ات ٩۱‏ 


پیام‌ها: 

۱-به منشأ آفرینش خود توخه کنید تا هم به قدرت خداوند پی ببرید و هم گرفتار 
غفلت و غرور و تکیّر نشوید. «خلقکم من تراب تم من نطفة 4 

۲ هم حضرت آدم از خاک است و هم انسان‌های موجود از نطفه‌ای که 
سرچشمه‌اش خاک است. «خلقکم من تراب > 

۳ عناصر اصلی وجود انسان. خاک و آب است. «تراب, نطفه > 

4 آفرینش زوج برای انسان, از الطاف الهی است. «جعلکم ازواجاً » 

۵ خداوند نسبت به تمام حالات موجود. پیش از تولد و پیدایش آن آگاه است. 
و ما تحمل من نی ولا تضع الا بعلمه 4 

1-انسان عمر معیٌنی دارد ولی به دلایلی گاهی از آن کاسته می‌شود. «لاینقص من عمره 4 

۷ تمام لحظه‌های عمر انسان حساب و کتاب دارد. ب«ق کتاب 4 

۸-آفریدن انسان از خاک و نطفه و علم به لحظه‌های عمر انسان, بر خداوند آسان 


است. ععل اللّه یس > 


۶ وما جشتوی آلْبَخرّان هذا عَذْبٍ فرات سَأَنغٌ شراب وهذا ملح 
ی دیس عم هی شا و فک ری اه 130 2 2 ع ۳ 
اجَاجْ ومن کل تأکلون لخما طریا وتشتخرجون حلیَة تلبسُونها 


مت ۳۹ ۳ ۹ مک ً 9 | 0 
و تزی الفلك فیه مَوّاخر لتئتعوا من فضله ولعلکم تشکرون 


۸۲ تقو (۷) جزء ۲۲ 
دو دریا یکسان نیستند: این یکی شیرین, لطیف (و) نوشیدنش گواراست. و آن 
یکی» شور و تلخ است. ولی شما از هر دو گوشت تازه می‌خورید و زیور (و 
مروارید) بیرون می‌آورید و می‌پوشید. کشتی‌ها را در آن می‌بینی که امواج را 
می‌شکافند تا از فضل او (روزی) طلبید و شاید شکرگزار باشید. 
نکته‌ها: 
ه] «عذب» به معنای شیرین: «فرات» به معنای لطیف» «سائغ» به معنای گوارا و «مواخر» 


جمع «مأَخرة» به معنای شکافنده است. 

زندگی افراد؛ 

گاهی شیرین است و گاهی ت 

گاهی همراه شهرت است و گاهی همراه گمنامی. 
گاهی همراه غناست. گاهی همراه فقر. 
گاهی با سلامتی است و گاهی با بیماری. 


1 


موفق باشد. و من کل تأکلون... و تستخرجون 4 


نا 


بهره‌گیری از ماهی و استخراج مواد زینتی و کشتیرانی» برکاتی است که با تلاش انسان 


پرورش انواع موجودات آبزی. 


پیام‌ها: 

۱-اول از شیرینی‌ها بگویید. (با آن که اکثر دریاها آب شور و تلخ دارند ولی در 
بیان قران اول اب شیرین ذکر شده است.) #«هذا عذب - هذا ملح 4 

۲ خام خواری و تحریم گوشت. مورد قبول اسلام نیست. «أکلون ما » 

دراه ی وا کات سکاو هر کب اسان ات بل کون تایسوتاات تبری 
الفلك 4 
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۶ در تغذیه باید به سراغ گوشت تازه رفت. «لماً طریاً ب 

۵ - انسان به زیبائی گرایش فطری دارد و بهره بردن از زینت مورد قبول اسلام 
است. «تستخرجون حلية تلبسونها 4 

نعمت‌های الهی فضل اوست. ما از او طلبی نداریم. من فضله > 

۷رزق و فضل الهی در سایه تلاش و کوشش خود انسان بدست می‌آید. طتبتغوا 
من فضله 4 

۸-توجه به نعمت. زمینه‌ی شکوفا شدن روح شکرگزاری است. «تشکرون » 


:۳ یولج ی فی لها یولج هار فی یل وسَخْر آلشفش و 
عون من دُونه ما یَفلکون من قطمیر 
شب را در روز فرو می‌برد و روز را در شب داخل می‌کند. (از یکی می‌کاهد 
و به دیگری می‌افزاید.) و خورشید و ماه را رام و مسحُر نمود. هر یک از 
اش یش نیع کته ات ارس ها تس رهویگای سا 
فرمانروایی مخصوص اوست. و کسانی که به جای او می‌خوانید مالک 
پوست هسته‌ی خرمائی نیستند. 
نکته‌ها: 
8 شب و روز به تدریج جای خود را به دیگری می‌دهند تا از آثار زیانبار انتقال تاریکی به 
روشنایی و بالعکس جلوگیری شود. 
پیام‌ها: 
۱_کوتاه و بلند شدن شب و روز و يا انتقال تدریجی هر یک به دیگری تصادفی 


نیست. یوخ » 


۲_طبیعت پشو تلایشست: طشتر الشمین:2 


1۸ تفسیر نور (۷) جزء ۲۲ 

۳ حرکات ماه و خورشید. زمان بندی و پایانی دارد. «یجری لاجل مُسمّی 4 

از توججه به آفرینش منظم و هدفدار و زمان بندی شده توحید خود را تقویت 
کنید. چذالکم اللّه ربکم > 

۵ در شیوه‌ی تبلیغ» ابتدا چهره‌ی حقّ را تبیین کنید. بعد با چهره باطل مقایسه 
نمایید. ذالکم اللّه -والذین تدعون من دونه 4 

1-دعا و طلب باید از مقام برتر باشد؛ بت‌ها نه برتر از شما هستند و نه مالک سود 
و زیانی. ما یلکون » 

۷ انسان, به کجا می‌رود؟ قدرت مطلقه الهی دله اللك 4 را رها کرده, به سراغ 
موجوداتی می‌رود که هیچ قدرتی ندارند. «ما هلکون من قطمير » 

۸-در شیوه‌ی تبلین از مثال‌هایی استفاده کنید که همه‌ی مردم در همه‌ی زمان‌ها 
و مکان‌ها آن را بفهمند. «قطمر > 


+۱۶ »ان تَدَعَوهم لا تَسْمَغوا ذعاءکُم ولو سَمغوا ما آَسْتَجایُوا کم 
یوم آلْقیامة یرون جک ولا یبن مثلْ خبیر 
اگر آن (بت)ها را بخوانید. دعای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند پاسخی 
مانند (خداوند) خبیر» تو را (به حقیقت کارها) آگاه نکند. 
نکته‌ها: 


فرقه‌ای از مسلمانان (وهابیون) برای تأیید عقاید خود مبنی بر جایز نبودن توشل به 


نا 


به بت‌هاست نه اولیای الهی که خداوند حتّی پس از مرگ آنان نیز با آنها سخن می‌گوید. در 
آیات متعدّدی از قرآن خداوند به انبیا سلام کرده از جمله: سلام علی ابراهیم 74 ۱» «سلام 
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علی موی و هارون 1 ۲ وبراستی اگر آنان سللام خدا را نشنوند پسن سللام چه معنایی دارد؟! 
گویا حیات برزخی که شهدا دارند مورد قبول این گروه نیست! 
به کشتگان کار که در چاه افتاده بودند آنگونه گفتگو کرد که مورد اعتراض قرار گرفت که 


پیام‌ها: 
لایلکون من قطمير »(آیه قبل) 
لایسمعوا دعاء کم » سخن و ناله شمارا نمی‌شنوند. 
ما استجابوا لکم » بر فرض بشنوند پاسخ نمی‌دهند. 
(یکفرون بشرککم » در قيامت حتی معبودها از مشرکان متنفر خواهند بود. 

۲ بشر به جایی می‌رسد که دعوت خدای شنوای پاسخ دهنده «ادعونی استجب 
لکم » را رها کرده, به سراغ جمادات کر و کور و بی خاصیّت می‌رود. ان 
تدعوهم لایسمعوا... و ما استجابوا 4 

۳ معبودهای پوشالی. در قیامت از مشرکان برائت می‌جویند. یکفرون بشرککم 4 
ی گو بات ها ها زا پرستین نمی‌کردید بلکه بنده خیالات و هوس‌های 
خود بودید. «و قال شرکاژهم ما کنم ایّانا تعبدون )۳۱ 

۶شرک نه در دنیا سود می‌دهد. ما استجابوا > و نه در آخحرت. «یکفرون بشرککم 4 

۵ خبرهای مهم را از اهل خبره بگیرید. و لا ینبتك مثل خببر > 

-اخبار قيامت را جز از طریق وحی نمی‌توان دریافت. «و یوم القيامة... لا ينك 
مثل خبیر » 


هانگ 1۳ ۲. برای اطلاع بیشتر به کتاب معاد ملف مراجعه فرمایید. 


با 


۱۰یا ها آلنّاسش آَنتْم لْفقرَء ای آنثه واه هو آنغْنی الْحمید 
ستوده است. 
نکته‌ها: 
8 دعوت خدا از مردم» نشانه‌ی نیاز او به مردم نیست. همان گونه که اگر گفتیم مردم 
نشانه‌ی نیاز ما به نور است. «انتم الفقراء الی اللّه» 


نا 


جهل و فقر و نیاز خود پی ببرد. «انم الفقراء» 


پیام‌ها: 

۱ هیچ کس از خدا بی نیاز نیست. یا نها الناس 4 

۲ همه‌ی موجودات فقیرند. لیکن چون انسان اذعا و سرکشی می‌کند باید مهار 
شود. یا ها الناس 4 

۳ نقش واسطه‌ها و وسایل و علل را قبول داریم اما تمام اسباب و علل نیز در 
تأثیر گذاری به او محتاجند. هو الغی > 

4-غنی واقعی و مطلق و کامل. تنها اوست. #راللّه هوالغتی 4 

شا انا موی سا وخ توس وهای ات ها قایت‌ها 
و سرقت‌ها هستند امّا حداوند. غنی حمید است. «واللّه هوالغتی احمید > 

1 خداوند غنای خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می‌برد و لذا مورد 
ستایش است. «الغی اممید 4 
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ان شا بویت بلق جدید 


اگر بخواهد شما را می‌برد و آفریده‌ی جدیدی می‌آورد. 


۷۶ وماذ لك علی لته بعزیز 

و این کار بر خداوند سخت نیست. 
نکته‌ها: 
در آیه ۱۳۳ سوره‌ی انعام مشابه آیه ۱۶ را خواندیم که می‌فرمود: «و ربّك الغنی ذو ارم 
ان يشأً یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کبا آنشاًکم من ذرية قوم آخرین 4 پروردگار تو 
بی نیاز و صاحب رحمت است. اگر بخواهد شما را می‌برد و بعد از شما هر که را بخواهد 
جایگزین می‌کند. همان گونه که شما را جایگزین پیشینیان قرار داد. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ اگر انسان زیر پای خود را سست و خطرناک بداند. آرام‌تر می‌رود. ان یشأً 

۲-از نشانه‌های فقر انسان. امکان نابود شدن اوست. انت الفقراء... یذهبکم 4 

۳بیان قدرت الهیء راهی برای دعوت مردم و تهدیدی برای سرکشان است. ان 
يشاً یذهیکم 4 

۶ قدرت الهی در بردن و آوردن مخلوقات یکسان است. «یذهبکم -یأت > 

6 دست خداوند در آفرینش باز است و قدرت او بن بست ندارد. «یذهبکم و 
یأت بخلق جدید 4 

1-مدیر باید جلو غرور و انحصارطلبی زیردستان خود را بگیرد. +یذهبکم و یأت 
محخلق جدید 4 

۷ قدرت الهی را جذی بگیریم. «و ما ذلك علی له بعزیز 4 


+۸ »ولا تزز وازرة وژز خی وین تَذع مه ای جفلها آ یُحْمَل من 


4 زر 
مر مه ده 


شیء ولو ان ذا فزبی اّما نز لین یَحشَون رب لغب 
أَقاوا الصْلاة ومن تکُی ف میتی بنفسه وی آنه 
الم‌صیز 

و هیچ فردی بار (گناه) دیگری را بر دوش نکشد. و اگر سنگین باری برای حمل 

بارش حتی از نزدیکان خود دعوتی کند. چیزی از بارش حمل نشود (و کسی به او 

رحم نکند.) تو تنها کسانی را که در نهان از پروردگارشان می‌ترسند و نماز به پا 

می‌دارند هشدار می‌دهیء و هر کس (از گناه) پاک شود. پس این پاکی به نفع خود 

اوست و بازگشت (همه) تنها به سوی خداوند است. 

نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «وزر» به معنای سنگینی و بار است. «مُثقلة» یعنی سنگین بار. «مل» بار پشت و 
«مل» بار شکم را گویند.!٩‏ 
در قرآن می‌خوانيم که گروهی برای اغفال و فریب دیگران می‌گویند: «اتّبعوا سبیلنا و 
لنحمل خطایاکم ۲۲4 ما گناه شما را به دوش می‌گيريم اين آیه جواب آنها را می‌دهد. 
سوّال: آیا می‌توان به استناد اين آیه که در قیامت بار هر کس به دوش خود اوست و 


نا 


نا 


ضربه‌ای به دیگری نمی‌زند. بگوئیم پس ما کاری به گناهکاران نداشته باشیم زیرا بار 
گناهشان به دوش خودشان است و به ما کاری ندارد؟ 

بخ این آیه توجیه سکوت:در یرای متکرات تیست زیر خود سکوت خاقی افبت بر گرون 
افراد ساکت. وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکر است ولی اگر گوش ندادند گناهشان به 
دوش ما نیست. 

گرچه هر کس تنها مسئول کار خویش است. اما اگر کسی راه و ستّت غلطی را در جامعه 


نا 
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پایه گزاری کرد علاوه بر منحرفان این سنئت گزار نیز مسئول است زیرا راهنمای انحراف و 
گناه» شریک در انحراف و گناه است. 


پیام‌ها: 

۱-بر اساس عدالت. هر کس باید بار حودش را بر دوش کشد. لا تزر وازرة... > 

۲ گناه خود را به گردن نیاکان. دوستان و محیط نياندازيم. و لا تزر وازرة » 

۳ حساب و کتاب هر کس در قیامت. جداگانه است. «ا تزر وازرة > 

6 گناه بار است. وزر -مثقله » 

۵ - در قيامت روابط خویشاوندی در قیامت هیچ تأثیری در سرنوشت انسان 
ندارد و بستگان باری از دوش انسان بر نمی‌دارند. و لو کان ذا قربی » 

یت نی نفاز به انسان قانلتا ید برشی می ده فا تلو الذین خونی, 4 

۷ تزکیه از طریق تقوا و نماز به دست می‌آید. «مخشون -اقاموا الصلاة - تزکی 4 

۸- تزکیه‌ی انسان به سود خود اوست. «لنفسه » 

٩ممکن‏ است سود ترکیه را در دنیا دریافت نکنید ولی در آحرت قطعاً دریافت 
می‌کنید. «الی اللّه الصیر 4 

۰ هستی» هدفمند و دارای حرکت تکاملی است. «الی اللّه الصبر > 


(۱۹ + وما یشتوی أْغْمی وألْبَصیز 
(کافر و موّمن یکسان نیستند چنانکه) نابینا و بینا یکسان نیستند. 
۲۰ »ول لظلَْاتُ و آلنُوز 
تاریکی و روشنایی (نیز یکسان نیستند). 
پیام‌ها: 


۱- مقایسه خوبی‌ها و بدی‌ها و کمالات و کمبودهاء یکی از بهترین راه‌های 
آموزش و تعلیم است. و ما یستوی الاعمی... » 


1۹۰ انیت توریب( ۷ حزء ۲۲ 
۲-راه حق یکی بیش نیست. لور »به صورت مفرد آمده) ولی راه‌های انحرافی 
زیاد است. «لظلیات » 
۲۷ »ول لخن و3 آنْحژوز 
و سایه و گرمای آفتاب (یکسان نیستند). 
۶+ وما تشتوی با ء وا آلاْوَاتْ ان له یُشمع من یشاء وماً 
نت بغشمع من فی لْفبُور :۲۳ ؛اِنْ نت لا یر 
و زندگان و مردگان ان نیستند. همانا خداوند (حقّ را) به هر کس که 
بخواهد می‌شنواند و تو هرگز نمی‌توانی به کسانی که در گورها هستند 
(حقّ را) بشنوانی. تو جز بیم دهنده‌ای (بیش) نیستی. 

نکنه‌ها: 
کلمه «ظلْ» به معنای سایه و کلمه «حرور» به معنای باد داغ و سوزان است. 


در اين آیات» موّمن و کافر به چهار چیز تشبیه شده‌اند که نتیجه این چهار مقایسه و تشبیه 


آن است که موّمن از نظر شخصیّت و سرنوشت با کافر یکسان نیست. 
موّمن به بینا و کافر به نابین. 

ممن به نور و کافر به تاریکی. 

موّمن به سایه آرام بخش وکافر به باد سوزان و داغ. 


مومن به زنده و کافر به مرده. 


ها موّمن» رو به رشد و حرکت است. زیرا هم چشم حقیقت‌بین» هم نور دارده هم نفس پاک و 
هم دل زنده. امّا کافر حاضر نیست حقیقت را ببیند و به خاطر سنگدلی» آن را نمی‌پذیرد و به 


دلیل ظلمات جهل و تعضب و تحجر در راه حق حرکت نمی‌کند. 
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پیام‌ها: 

۱-مومنان مردمی زنده دل و برخوردار از حیات حقیقی هستند. ایمان به فرد و 
جامعه حیات می‌بخشد و کفر عامل مرگ فرد و جامعه است. ما یستوی الاحیاء 
و لا الاموات 4 

وال پیامر هشدار است نه اجبار ما انت مسمع من ف القبور 4 

۳ شرط آثرگذاری تبلیغ آمادگی مردم است وگرنه تبلیغ پیامبر نیز بی اثر خواهد 
بود. ما انت بسمع من فی القبور » 

۲ »نا آزسئنات بالحق تشیراً وتذیرا وان من أة لا خلا فیها نذِیو 


نبوده مگر آن که در آن هشدار دهنده‌ای گذشته است. 


نّ 


پسام‌ها: 

۱ خداوند حق است و نظام تربیتی از طریق انبیا را هم بر اساس حق قرار داده 
اشنت: طوساناه بای # 

۲-بیم و امید در کنار هم کارساز است. وی # 
انبیا بیش تر بوده است. «ان من امَة الا خلا فها نذیر 4 

۶ هرگز زمین از حجٌت الهی خالی نبوده است. «لا خلا فها نذیر > 

4۲ ون بو فقذ َذّب آنّذین من قبلهة جَاءتَه رسلهْم 

بالبَیْناتِ وبالزیُر وبالکتاب آلملنیر 
و اگر تو را تکذیب می‌کنند (نگران مباش» زیرا) بدون شک کفاری که پیش از آنان 
بودند نیز (انبیا را) تکذیب نمودند» پیامبرانشان همراه با معجزه‌ها و دلایل آشکار 


و ۶ ۳ 
خه أَحَدنْ ] 


۲۳۲ » تم أَحْْتْ أَلذِینَ کفْرّوا فکَیْف کَان تکیر 
سپس کسانی را که کفر ورزیدند (به ماخذه و مجازات) گرفتم» پس کیفر 
من چگونه است؟ 


نکته‌ها: 


و جمع «زپور» به معنای کتاب‌هایی است که از نوعی برچستگی برخوردار باشد. 


۳ 


پیام‌ها: 

ام اشتتاس با مشکلات فیگر ان زما یف سل انسانتاست: طاقن کدف فقد کاب 

۲-انبیاء بهترین ابزار هدایت را با حود داشتند. «البیتات -الزبر -الکتاب > 

۳ تکذیب انبیا از روی عمد و لجاجت و با علم و آگاهی از محتوای دعوت آنان 
بوده است. «کذّب الذین... جائتهم رسلهم بالبینات و بالزیر و بالکتاب النیر ‏ 

4 قهر خداوند. بعد از اتمام حجت است. «جائتهم رسلهم... تم اخذت > 

۵ بیان قهر و قدرت خداوند در کیفر کار مایه‌ی تسلّی مومنان و پیروان حتّ 
است. «م اخذت 4 

7-قهر خداوند. گاهی در دنیاست. «م آخذت الّذین کفروا 4( کفار گمان نکنند رها و 
مورد غفلت هستند.) 

۷ کف عامل هلاکت است. «اخذت این کفروا 4 

۸-مانور قدرت, لازم است. عذاب کافران هراس‌انگیز و شگفت‌انگیز بوده 
است. «فکیف کان نکیر 4 

4 از سرنوشت جوامع کفرپیشه عبرت بگیرید. «فکیف کان نکیر 4 
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۲۷ »ألَ خرن آنثه أنرّل من آلسّماء ماء 9 به را مُختفا 
نها ومن آلجبال جُدٌ بیض وخفز شختلیف آنوانها و 
غرابیبٌ سود 
آیا ندیده‌ای که خداوند از آسمان» آبی فرو فرستاد: پس به واسطه‌ی آن میوه‌هایی 
رنگارنگ (از زمین) بیرون آوردیم. و از بعضی کوه‌ها (رگه‌ها و) راه‌های سفید و 
سرخ به رنگ‌های گوناگون و کاملاً سیاه (بیرون آوردیم). 
نکنه‌ها: 


| 


«جُدّد» جمع «جُدّه» و «جاذه» به معنای راه است» «بیض» جمع «آبیض» به معنای سفید, 
«جر» جمح «آجر» به معنای سرخ و «سود» جمع دامع دام ان 

8 «غرابیب» به معنای سیاه پر رنگ است و شاید دلیل آن که عرب‌ها به کلاغ» غراب 
می‌گویند چون رنگش سیاه است. 

گرچه در این آیات» سه رنگ سفید و سرخ و سیاوکوه‌ها را ذکر کرده است ولی با تعبیر 
«ختلفاً الرانهپا» اشاره می‌کند که کوه‌ها منحصر در این سه رنگ نیستند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱-با سژال وجدان‌ها را بیدار کنید. بل تر 4 

۲ -خطاب به رم تیگ چم تر ان له > 

۳ خداوند. نظام هستی را بر اساس علّت و معلول قرار داده است. سبب روئیدن 
گیام آب است. بفاخرجنا به 4 

6 خداوند از آب بی رنگ و زمین یک رنگ. میوه‌های رنگارنگ می‌آفریند. 
جفرات ختلفاً الوانها > 

۵ - خحطوط و رگه‌های رنگارنگ در کوه‌ها تصادفی نیست. «جُدد بیض و مر - 


غرابیب سود 4 


۹ تفسیز قوو (6) تحار ۷۷ 
(۸ »و من آلنّاس وألدّوَآت والانعام مُخْتلف أنوانه کَذ يك اما 
یَحُشی آه من عبایه نما ون آئه یز غفوز 
و همچنین از مردم و جنبنده‌ها و چهار پایان به رنگ‌های گوناگون 
(آفریدیم)؛ از میان بندگان او تنها دانشمندان (ریّانی) خشیت الهی دارند. 
بی شک خداوند» عزیز و آمرزنده است. 
نکته‌ها: 
ان «آنعام» جمح «نَعّم» به معنای شتر است ولی به گاو و گوسفند نیز گفته می‌شود. گرچه کلمه 


«دوابّ» که به معنای جنبنده است شامل آنها می‌شود ولی بدلیل اهمیّت و نیاز شدید انسان 
به این سه حیوان نامشان جدا آمده است. 

ها «خشیت» ترس همراه با تعظیم و برخاسته از علم و آگاهی است. 

ال ت۱۳ 


این آیه می‌فرماید: علم سبب خشیت الهی است و آیه ۲۸ همین سوره می‌فرماید: خشیت 
المی» شیب دیذیری از انیا تشه می کت یم که غلم بای سیب:هشیارید برن 


نا 


شود. بارین ار دیدیم که نشمنذان پندپذیرفیستند ولی عوام هشدارپذیرنهبید گوئیم 
داشتن نورانّت و بصیرت و حکمت است و دانشمندان بی تقوی, در آئینه‌ی قرآن جاهلند؛ 
جهل به عظمت پروردگاه جهل به رسالت و تکلیف در دنیاه جهل به هدف آفرینش» جهل 


نا 


در کنار حرم امام رضاءیٌ خدمت علامه‌ی طباطبایی ی رسیدم و عرض کردم: من در 
سال‌های اول تحصیلم همین که مشغول نماز می‌شدم. حالت گریه و خشوع داشتم» ولی 
اکنون که با سواه شتهام در تماء غاقلمه بسن آیه انا خی الله من عیاد: الفلاء 4ج 
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می‌گوید؟ ایشان فرمود: علمی که شما داریده یک سری اطلاعات و محفوظات است. اگر 
علم واقعی بود عبودیّت تو ببش‌تر می‌شد. 
پیام‌ها: 
ااقلاف‌ترنگاسان‌های خوانانتم یک از نشانه‌های قدرت :و عطمت الهی 
است. و من التّاس... تختلف الوانه 4 
۲_در امور جسمی و مادی انسان در ردیف دیگر موجودات است. «و من التّاس 
و التُواتِ و الانعام 4 
۳-علم و آگاهی بر اسرار هستی, زمینه‌ی رسیدن به خشیت الهی است. «فا بخشی 
للّه... العلیاء > 
6 دانشمندان بی تقواه به علم واقعی نرسیده‌اند. «انا خثی اللّه من عباده العلیاء 4 
۵ -اهل عبادت بسیار است. امّا تنها عالمان به مقام خشیت می‌رسند. اما خی 
اللیه یاوه انعر 
۲۹ ان لین یِتلُون کتاب آنه وفاواً لصلاة و فقو ما 
رَرْفْناهة سرا وعلانية یزجون نَجازة آن بو 
همانا کسانی که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند و نماز بر پا می‌دارند و از آن 
چه ما روزیشان کرده‌ایم» پنهان و آشکار انفاق می‌کنند. به تجارتی دل 
بسته‌اند که هرگز زوال نمی‌پذیرد. 
نکته‌ها: 
ه در آیه قبل سخن از این بود که تنها علما خشیت الهی دارنده گویا این آیه سیمای علمای 
واقعی را شرح می‌دهد که آنان: نس با قرآن دارند. نماز به پا می‌دارند و انفاق آنان خالصانه 


است زیرا هم علنی انفاق می‌کنند و هم پنهانی و اگر ریاکار بودند تنها علنی انفاق می‌کردند. 
ها «تبور» از «بوار» به معنای کسادی شدید در تجارت است. از آنجا که این امر موجب فساد 


۹1 تقتیت اتوریی ( ۱۷ جزء ۲۲ 
و نابودی است به هلاکت هم بوار گفته می‌شود. 

در آیه قبل «خنی اللّه» مطرح شد و در اين آیه «یرجون»؛ آری» مردان خدا میان خوف و 

رجا 2( 

در قران بارها نماز و قران» در کنار هم مطرح شده‌اند: 

یتلون کتاب اللّه و اقاموا الصلاة ۲۱۷ کتاب خداوند را تلاوت می‌کنند و نماز به پا می‌دارند. 

«یشکون بالکتاب و اقاموا الصلاة ۳14 به کتاب آسمانی تمسک می‌کنند و نماز به پا 


نا 


نا 


می‌دارند. 
تل ما ُوحی اليك من الکتاب و اقم الصلاة (*) آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده 
تلاوت کن و نماز به پا دار. 

امتیازات تحارت با خدا 

۱ آنچه از سرمایه داریم» (سلامتی» علم. عمر آبرو مال و...) از اوست پس به خود او 
بفروشیم. آری» اگر فرزندی زمین و مصالح و پولی از پدر گرفت و منزلی ساخت بعد افرادی 
خریدار منزلش شدند که یکی از آنان همان پدر بود. عقل و وجدان می‌گوید خانه را به پدر 
بفروشد» زیرا خود فرزند و تمام دارایی‌هایش از اوست و فروش به بیگانه جوانمردی نیست. 

۲ خداوند به بهای بهشت ابدی می‌خرد ولی دیگران هر چه بخرنده ضرر و خسارت است» 
چون ارزان می‌خرند و زودگذر است. 

۳ خداوند کم را می‌پذیرده «فن یعمل منقال ذِرَّة» ولی دیگران کم را نمی‌پذیرند. 

۴ خداوند. از روی عفو و آغماض, عیب جنس را می‌پوشاند و با همان نواقص می‌خرد. در 
دعای بعد از نماز می‌خوانیم: خداوندا! اگر در رکوع و سجود نمازم خلل و نقصی است نادیده 
بگیر و نمازم را قبول فرما. در دعای ماه رجب می‌خوانيم: «خاب الوافدون علی غيرك و 
خسس التعضون الا »۱ یعنی باختند کسانی که در خانه غیر تو آمدند و خسارت کردند 


اتسیو اطیت‌الیان. ۲. فاطر .۲٩‏ ۳ اعراف» ۱۷۰. 
۶ عنکبوت. 1۵. ۵ مفاتیح الجنان. 
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کسانی که به سراغ دیگران رفتند. 


پیام‌ها: 

۱ تلاوت قرآن ( گرچه مستحب است») امّا قبل از واجبات آمده است. هتلون... 
اقاموا... انفقوا > 

۲ فکر و فرهنگ مقدمه‌ی عمل است. «یتلون کتاب اللّه -اقاموا الصلاة > 

۳کسی که عاشقانه مکتب را بپذیرد» نماز و انفاقش قطعی است. (تلاوت کتاب 
به صورت مضارع آمده که نشانه تداوم عمل و علاقه به تلاوت است؛ نیتلون 4 
ولی نماز و انفاق به صورت ماضی آمده که نشانه قطعی بودن انجام آن است.) 
«اقاموا - انفقوا 4 

نما باید با رسیدگی به محرومان همراه باشد. «قاموا -انفقوا » 

۵ -دارائی‌های انسان. داده الهی است. «رزقناهم > 

اگر توجه داشته باشیم که دارائی‌های ما از خداوند است» در انفاق» بخل 
نمی‌ورزیم. «انفقوا ما رزقناهم » 

۷ بخشی از داده‌ها انفاق شود باقی برای خودتان است. ما رزقناهم » (کلمه 
(من» به معنای بعضی است) 

۸-مورد انفاق تنها مال نیست بلکه از علم و آبرو و قدرت نیز باید به مردم کمک 
کرد. «مّا رزقناهم 4 

4انفاق» هم سری باشد هم آشکارا. (در انفاق پنهان حلوص آدمی رشد می‌کند 
و در انفاق آشکا مردم تشویق می‌شوند.) «سرّاً و علانية 4 البنّه انفاق مخفیانه 
برتری دارد. لذا نام آن قبل از انفاق علنی برده شده است. مرا و علائية 4 

۰-امید به رستگاری. باید با فکر و عمل و انفاق همراه باشد وگرنه امید بدون 
کار» پنداری بیش است. دیتلون اقاموا انفقو؛ یرجون 4 

۱-با داشتن علم و خشیت الهی ( که در آیه قبل بود) و با تلاوت قرآن و اقامه 
نماز و کمک به محرومان باز هم خود را مستحق ندانید تنها امیدوار باشید. 


#یرجون 4 

۲- در معامله با خداء حتی یک درصد زیان نیست. «تجارة لن تبور 4 

2۳ کفنان نکنید با انفاق مال شما تمام می‌شود. «تجارة لن تبور 4 

۶ در فرهنگ اسلام. دنیا بازار است و انسان فروشنده و نعمت‌های الهی. 
سرمایه و انتخاب مشتری با انسان است. او می‌تواند با خدا معامله کند و 
می‌تواند غیر خدا را انتخاب کند. 

+4۳۰ لوف أَجُورَهم یریدم قن فضّلهِنه غفور شکور 
خداوند پاداش آنان را به طور کامل عطا کند و از فضل خویش به آنان 
تیقزاید» چرا که خداوند آمرزنده ی سیاشگزار اش 

نکنه‌ها: 

در تمام کلمات این آیه» فضل و لطف الهی می‌درخشد: 


پاداش به طور کامل. «لیوفیهم» 
با این که سرمایه و توفیق عمل از اوست. باز هم نام پاداش بر آن نهاده است. «اجورهم» 


زیاد شدن الطاف و پاداش‌ها از سوی خداوند. «یزید من فضله» 


نا 


پیام‌ها: 

(-عمل برای دریافت اجر الهی» ضرری به احلاص نمی‌زند. «یوقیهم أجورهم 4 

۲ خداوند هم مزد می‌دهد. هم اضافه می‌دهد. رقم اخوراهه رتیه 

۳ اجر کامل برخاسته از شکور بودن خداوند است. «لیوفهم... شکور 4 

۶ خداوند از تلاش‌ها قدردانی کرده و لغزش‌ها را می‌پوشاند ما نیز در برابر 
خدمات دیگران قدرشناس باشیم و از لغزش‌های آنان بگذریم. «نّه غفور 
شکور 4 
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۳۱ وألّذِی أَوحین نك من آلکتاب هُو الق مُصدفاً ما بَْنْ ید 


له 


و آن چه از کتاب به سوی تو وحی کردیم» همان حقّ است که تصدیق 
کننده‌ی کتاب‌های پیش از آن است؛ قطعاً خداوند نسبت به بندگانش خبیر 
و بینا است. 


نّ 


در قرآن. سخن باطل خرافه گزافه و بی منطق وجود ندارد. «هواق 4 
۲-میزان حقّانیّت هر کلام و کتابی, قرآن است. هواق 4 

۳کتب آسمانی موّیّد یکدیگرند. «مصفقاً » 

1 ماع و تفت 


پسام‌ها: 


وحی. («خب خبیر» آگاه از باطن و (ب بصیر» آگاه از ظاهر است.) #عباده خبیر بصير 4 
۱[ 


۹ به ومنُْم مُفْتَصدٌ ومنْهُمْ سابق بالْحیْرّات باذن له ذ لك 


و الفضل الکبیز 
آنگاه این کتاب (قرآن) را به گروهی از بندگانمان که (آنان را) برگزیدیم به 
میراث دادیم. پس برخی از بندگان ما (در عمل به کتاب) بر خود ستمکارند 
و بعضی میانه‌رو و برخی با اذن الهی نسبت به کارهای خیر سبقت گیرند. 

که این همان فضل بزرگ الهی است. 


نکته‌ها: 
سازگار است. این است که و قرآن را به برگزیدگان از بندگانم پس از پیامبر 


میان اقوال متعدّد انتخاب کردم 9 با روایات نیز 


۳ 


که همان امامان معصوم 4 از ذّیه‌ی حضرت فاطمه نی باشند به میراث دادیم و دلیل | 


0۰۰ تفسیر نور (۷) حزء ۲۲ 
که علوم قرآن را به برگزیدگان دادیم اين است که بعضی از بندگان» ظالم و برخی میانهرو و 
تنها این گروه سوّم برگزیده‌انه نه همه. 

در روایات متعدّد می‌خوانيم که ائمّه معصومین «جل فرموده‌اند: «بندگان برگزیده‌ی خدا که 


وارث کتابنده ما اهل بیت رسول الّه 3 هستیم»٩‏ 


پیام‌ها: 

۱ قران به تنهایی کافی نیست. حامی و مجری لازم دارد. «اورثنا الکتاب » 

۲ کسی حقّ انتخاب و اعطای مسئولیّت‌های دینی را دارد که به حال بندگانش 
آگاهی عمیق داشته باشد. نّْ الّه بعباده خبیر بصیر - 7 اورشنا الکتاب اّذین 

۳ دلیل محروم شدن از انوار قرآن, خود ما هستیم. مهم ظام -و مهم مقتصد 4 

6 شرط دریافت میراث قرآن. سبقت در همه‌ی کارهای خیر است نه انجام 
بعضی. بایرات 4 

۵ انتخاب خداوند» حکیمانه است. کسانی وارث علوم قرآنند که در خیرات 
سبقت گیرند. سابق باخیرات 4 

1-ظلم از سوی خود انسان است. «ظام لنفسه »ولی توفیق سبقت در خوبی‌ها؛ 
به اذن خحداست. سایق باشبرات یاذن اللّه > 

۷ میراث‌بردن از قرآن. فضل بزرگ الهی است. «ذلك هوالفضل الکببر > 
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۳۳ جات عذن یدنه بُحَلَوْنْ فیها من آساوز من دب ولو 
(پاداش الهی و آن فضل بزرگ) باغ‌هایی هميشه سرسبز است که به آنها 
وارد خواهند شد. و در آنها با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت 
می‌شوند و لباس آنان در آن جا (ان) ابریشم است. 

نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «آساور» جمع «سوار». معزب «دستواره» از کلمات فارسی است که وارد زبان 


عربی شده از 0 


پیام‌ها: 

۱ تکنر و تنوع نعمت‌هاء یک ارزش است. «جّات 4 

۲-از عنصر تشویق غافل نشویم. «جثات عدن - یحلون 4 

۳ پاداش محرومیّت موقت. کامیابی دائمی است. (اگر طلا و ابریشم. در چند 
روز دنیا بر مردان حرام شد. در بهشت. از آن بهره‌مند می‌شوند.) «یحلون... من 
ذهب... » 

4 معاد. جسمانی است. (طلا و لول مربوط به زینت بدن مادّی است.) «اساور 


من ذهب 4 


پروردگار ما اهر 42 و سپاسگزار است. 


۱ تفسیر المیزان, 


۰۲ نویر وی (۷) جزء ۲۲ 

پیام‌ها: 

۱ شعار اهل بهشت. ستایش خداست. و قالوا امد للّه > 

۲ در فضای بهشت. غم و غصه نیست. اذهب عتا احزن 4 

۳ در بهشت. در کنار نعمت‌های مادّی (در آیه‌ی قبل) آرامش روحی مطرح 
است. «اذهب عتا احزن > 

6-بهشت. به حاطر مغفرت و سپاس‌گزاری خداوند. به بهشتیان می‌رسد. جنْ رین 
لغفور شکور 4 

۵ - پوشاندن لغزش‌ها و قدردانی از بندگان شایسته از شئون ربوبیّت است. نٌ 
ربا لغفور شکور 4 

1-اهل بهشت. دارای برجستگی‌هایی هستند که خداوند قدردان و سپاسگزار 
آنان است. طعغفور شکور 4 

۳۰ لّذٍی أَحلَنا داز آلْْقامة من فضّله ا بمشْتا فیها حَصت و3 

یمسا فیها لوب 
خداوندی که ما را از فضل خویش در سرای ابدی جای داد که در آن جا 
هیچ رنجی به ما نمی‌رسد و درماندگی به سراغ ما نمی‌آید. 
نکته‌ها: 
8 «تصَب» به معنای تعب و رنج و «لغوب» به معنای عجز و ناتوانی است و گاهی در 


افسردگی بکار می‌رود. 
شا اه ات اش ای کامام مه آر مها و مها تور 


نّ 


پسام‌ها: 
۱-بهشت ابدی است. دبار القامة > 
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۲-بهشتیان. نعمت‌ها را از فضل خدا می‌دانند. نه از عمل خود. «من فضله > 

۳-رنج و غم با بهشتیان حتی تماس ندارد. « سنا > 

4 طول عمر بیش از حد در دنیه خستگی‌آور است ولی در بهشت نه خستگی 
وجود دارد و نه غم. یقاب ۶ 

ات ماگ و آرامش بهشت. حتمی است. (جمله‌ی «لا مسنا» تکرار شده است) 


۳۳ )وین کلم ازجم ا یی هم فیِْوئوا وا یخفّف 
و کسانی که کفر ورزیدند. برایشان آتش دوزخ است. نه بر آنها حکم 
می‌شود که بمیرند و نه از عذاب دوزخ تخفیفی برایشان هست؛ ما این گونه 
هر ناسپاسی را کیفر می‌دهیم. 
نکته‌ها: 
در کنار وعده‌های بهشت» وعیدهای دوزخ بیان می‌شود تا میان بیم و امید تعادل باشد. 
اهل دوزخ دو تقاضا دارنده یک بار می‌گویند: لیقض علینا ربّك 6 خدا ما را مرگ دهد تا 


راحت شویم. خداوند می‌فرماید: «لایقضی علیهم فیموتوا 4 در دوزخ مرگی در کار نیست که 
دوزخیان بمیرند و از عذاب نجات یابند؛ بار دیگر می‌خواهند لاقل تخفیفی به آنان داده 
شود: «ختف عّا یوماً من العذاب ۱6 "این آیه می‌فرماید: لامخثف >#تخفیفی در کار نیست. 


پیام‌ها: 

کسی‌که از کافر بودن. به کفور بودن رسید و تمام درهای سعادت را به روی 
خود بست. تمام درهای نجات نیز به روی او بسته خواهد شد؛ در آن جا نه 
مرگ است و نه تخفیف. هیموتوا ولا یخثف 4 


۲ کفر, نوعی کفران نعمت است. «لَذین کفروا... کل گفور 4 


۱ زخرف» ۷۷. ۲. غافر» .1٩‏ 


0 تفس تور (۷) حزء ۲۲ 


۳ فرد مهم نیست. خصلت مهم است. «کل کفور 4 


7 وه تضطرخُون فیها رین آخرجنا نغمل ضالحا غذر آلّذٍی کن 
فدُوقو ما للظالمین من نْصیر 
و آن کقار در دوزخ ناله می‌زنند (و می‌گویند:) پروردگارا! ما را خارج کن تا 
عمل صالحی انجام دهیم. غیر از آنچه که قبلاً انجام می‌دادیم. (در پاسخ به 
آنان گفتهس فتوین آ یانما به شا جهان من تدای که دز آن هر کین که 
بنای تذکر دارد متذکر شود و (عبرت گیرد؟ به علاوه) هشدار دهنده به 
سراغتان آمد (ولی شما توجّهی نکردید)» پس اینک ب چشید. پس برای 
ستمگران هیچ یاوری نیست. 
نکنه‌ها: 
«ضمراخ» به معنای فریاد و تاله‌ای است که با درخواست کمک همراه باشد. 


در دو آیه‌ی قبل. عنوان شد که اهل بهشت آسایش و آرامش دارند؛ در این آیه می‌فرماید: 
اه دوع هی سوت ور تالم و شقاضای کیک دار ند 

پیام‌ها: 

۱-به هر تقاضا و ناله‌ای نباید اعتنا کرد. درخحواست مجرم قابل پذیرش نیست. 
ربّنا اخرجنا نعمل صاحا 4 (محداوند می‌فرماید: «ولو روا لعادوا لا نهوا عنه » اگر 
برگردند. باز همان خلافکاری‌های خود را دارند.) 

۲ آن چه انسان را دوزخی می‌کند. اعمال ناصالح است. «خرجنا نعمل صالا 4 

۳ همه‌ی سرکشان» روزی به عجز و انابه خواهند افتاد. رئنا اخرجنا... ‏ 

آحرت محل جبران از دست داده‌ها نیست. «اوم نعمرکم... » 

۵ - بسیاری افراد در دنیا خیال می‌کنند کارشان صالح است. امّا در روز قیامت 
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می‌فهمند که صالح نبوده و لذا می‌گویند: پروردگارا! اگر از دوزخ نجات یابیم 
عمل صالحی (نه مثل صالح نماهای قبلی) انجام خواهیم داد. «غیر ای کت 

وید به خماغق مردم به مقداری که حجّت بر آنان تمام شود. عمر داده 
است. خاولم نعقرکم ما یتذگر فیه 4 

۷-از دست دادن فرصت‌هاء موجب ظلم به خویش است. «اوم نعترکم.. فا للظالین 

۸- هدف از عمر هوشیاری است و انسان غافل گویا عمر نکرده است. «اوم 
نعترکم ما یتذکر 4 

4 تذکُر لحظه‌ای کارساز نیست؛ زیرا هر مجرمی برای یک لحظه متذکُر می‌شود؛ 
تذکر باید استمرار داشته باشد. «یتذکُر فیه » 

۰- تا نذیر نباشد. قهر الهی نیست. «جاءکم النذیر فذوقوا» 

۱-کسیکه به هشدارهای انبیا توجه نکند ظالم است. «جاءکم النذیر... فا للظالین ‏ 

۲-برای کفار» شفاعت. دعا و ناله هیچ یک کارساز نیست. «من نصير 4 


۸۲ن هام غیّب آلسْضوات والزض له لیم بذّات آَلصْدُور 


دل‌ها داناست. 


نکته‌ها: 


8 در آیات گذشته خواندیم که: خداوند افرادی را برای میراث قرآن برگزید افرادی را به 


بهشت می‌برد و افرادی را به دوزخ؛ این آیه می‌فرماید: زیرا او همه چیز را می‌داند و از نهان 


و آشکار و از درون و بیرون آگاه است. 


1 تفسیر نور (۷) جزء ۲۲ 

پیام‌ها: 

۱-کسانی‌که فرصت‌های دنیا را از دست داده و عمل صالحی انجام نداده‌اند و در 
اخرت ناله می‌زنند که ما را از دوزخ نجات بده تا عمل صالح انجام دهیم در 
سخن خود صداقت ندارند. ۶انه علیم بذات الصدور 4 

۲-ایمان به اپن‌که خداوند همه چیز را می‌داند بهترین بازدارنده انسان از حلاف 
ات چانه علم بذات الصدور 4 


هو آلّذی جَعَلَکُم خلاثف فی آلْزض فمن کفر فعلیه کُفره وا 
زین لافرین کُفرهة عند ربهة لا فا ولا بزیذ آلکافرین 
کُفرْهُة ال خسارا 
او کسی است که شما را در زمین جانشینان (پیشینیان) قرار داد؛ پس هر کس کفر 
ورزد بر ضررش خواهد بود و کافران را کفرشان جز دشمنی و خشم نزد 
پروردگارشان نمی‌افزاید. و کافران را کفرشان جز خسارت نمی‌افزاید. 
نکته‌ها: 
8 مراد از خلیفه بودن انسان در این آیه» یکی از سه امر است: جانشینی ملّت‌ها از ملّت‌هاء 


جان نشین فرزندان آدم از انسان‌های پیش از خلقت آدی جان نشین انسان از خداوند 


۱. کفر. لا یزید الکافرین کفرهم... الا مقتاً » 

۲ زنا. «انّه کان فاحشة و مقتاً ۱۱ 

۳ گفتن و عمل نکردن. «کبر مقتاً عنداللّه ان تقولوا مالا تفعلون (۲) 

۴ سخن بی منطق. «یجادلون ف آیات اللّه بغیر سلطان آتاهم کبر مقتاً عنداللّه ۳۲ 


سوره ۳۵ فاطر - آیه_ 44۰ 


پیام‌ها: 


۱ جانشینی انسان در زمین باید عامل شکر باشد نه کفر. «جعلکم خلائف.. فنکفر 4 
(شما نیز رفتنی هستید و دیگران جانشین شما خواهند شد. در این چند روز 


دنیا کفر نورزید.) 
۲ کفر انسان به ضرر خود اوست و ضربه‌ای به خدا نمی‌زند. «فعلیه کفره » 
۳-کفان کفر خود را به گردن نیاکان یا جامعه نیاندازند. من کفر فعلیه کفره 4 


6 خطرات و آثار کفر محدود نیست و هر لحظه گسترش می‌بابد. لا یزید 


الکافرین الا" مقتا... الا خسارا > 


۵ - کفر به خودی خود. عامل خسارت است. گرچه کافر عمل فاسدی انجام 


ندهد. لا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا » 
بیان خطرات گناه. عاملی برای بازداشتن گناهکار است. «قتاً - خساراً > 


ریت شَرکاَءکُم لین تذغُون من دون ثم وی مادا فا 
من آلٍض مهم فیزث فی آلسشموات أم ناخ عتابقَْع علی 

ینت من بل ان بِعدْ لظابمُون بَخضَهم بخضا لا غزورً 
بگو: آیا شریکان خویش را که به جای خداوند می‌خوانید دیده‌اید؟ به من 
نشان دهید که چه چیزی را از زمین آفریده‌انده يا برای آنان در (آفرینش) 
آسمان‌ها مشارکتی است؟ یا به آنان کتابی ذاده‌ایم که ایشسان, دلیل و 
حجّتی از آن بر شرک خود دارند؟ (نه. هیچ کدام نیست.) بلکه ستمکاران 
تنها بر اساس وعده‌ای (دروغی) که بعضی‌شان به بعضی دیگر (در مورد 

شفاعت) می‌دهند یکدیگر را فریب می‌دهند. 


پیام‌ها: 
۱-پیامبر اکرم عع مآمور به گفتگو با مخالفان بود. «قل 4 


0.۸ نتوین (۷) حزء ۲۲ 

۲-با سال» وجدان‌ها را بیدار کنید. «مرآيتم -ارونی ماذا خلقوا > 

۳ اسلام دین منطق است. «رأیم -ارونی -فهم علی بيتة 4 

6 تحذی و مبارزه‌طلبی تنها در کتاب تشریع نیست که می‌فرماید: «أتوا بسورة 4 
بلکه در مورد آفرینش و کتاب تکوین نیز هست. «ارونی ماذا خلقوا » 

۵-مشرکان» هیچ منطقی ندارند. نه عقلی ماذا خلقوا » و نه نقلی «ام آتیناهم کتاباً » 

هر جامنطق و بیّله نباشد» فریب است. «آن یعد... الا غرورا 4 

۷ مشرکان ظالمند. «یعد الظالون » وعده‌ی ظالمان» فریب و شعارهای آنان 
فریبنده است. لاغرورا » 

۸-شرک بر تبلیغات و وعده‌های فریبکارانه استوار است. ان یعد الظالون بعضمهم 
بعضا الا غرورا » 

4 فریب از هر کس می‌تواند باشد. #عضهم بعضا 4 گاهی افراد ضعیف و عادی با 
تملق و چاپلوسی افراد بالاتر را به انحراف می‌کشانند و گاهی افراد قوی با 
تهدید و تطمیع و وعده‌ها و شعارهای دروغین مردم را به اطاعت بی چون و 
چرای خود وادار می‌کنند. «یعد الظالون بعضهم بعضاً » 


> ان له نْضبك آلسموات وألأازض آن تزولا وتنن زالتاً ان 
سکم من حدٍ من بَغْده اه کان خلیما غفورا 
همانا خداوند آسمان‌ها و زمین را از زوال (و سقوط و خروج از مدار) نگاه 


می‌دارد» و اگر زوال پذیرند (و از مدار خارج شوند) احدی جز او نمی‌تواند 


آنها را نگاه دارد؛ البتّه او بردیار و آمرزنده است. 


نکته‌ها: 
تیان تگاهدای وخفاظت ختارند اوتطام هی عحلم او رایطه آشت: همان گوه نامام 


عقاید و اعمال ما و فروپاشی نظام هستی رابطه است. در این آیه به مورد اول اشاره دارد و 
آیه با جمله‌ی «حلیماً غقورا» پایان یافته است. اما در سوره‌ی مریم آیات ۸۸ تا ٩۰‏ 


سوره ۳۵ فاطر - آیه «41۱ 9۹ 
می‌خوانيم: و قالوا اتخذ الرمن ولداً لقد جنم شیناً ادا تکاد السموات یتفطرن منه و تنشق 
الارزض و نفد امبال هدا 4 مشرکان گففند: خداوند فرزندی اختیار کرده است» نزدیکنه اسنت 
که آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها از این سخن زشت درهم ریزد و فروپاشد. 

خداوند هم آسمان‌ها و زمين با عظمت را نگاه می‌دارد «هسك السموات و الارض» و هم 

پرنده‌ی کوچک در هوا را «ما هسکهن الا الرجن 6 


در روایات می‌خوانیم: خداوند به واسطه‌ی اولیای خود. آسمان و زمین را حفظ می‌کند که 
)۳ 


1 


۳" 


اگر نباشند, نظام هستی به هم می‌ریزد. 


پیام‌ها: 

۱ جایگاه اسمان‌ها و زمین و حرکت و مدار آنها با اراده‌ی خداوند است و 
اوست که هر لحظه آنها را حفظ می‌کند. «انْ له یسك السموات و الارض 4 

۲ پدیده‌ها. هم در پدید آمدن و هم در بقا نیازمند قدرت و لطف خداوند هستند. 
ان اللّه سك السموات... » 

۳ نظم حاکم بر هستی. از سوی خداست. نه امری تصادفی. «نْ اللّه سك 
السموات... > 

۶ ابدیّت مخحصوص اوست و هستی قابل زوال است. بزالتا ب 

- اگر حلم الهی نباشد. کرات آسمانی بر سر خلافکاران فرو می‌ریزد. یسك 
السموات -کان حلیماً غفورا 4 (هنگام برپایی قیامت. خورشید و ماه و ستارگان و 
زمین دگرگون و درهم ريخته می‌شود بنابراین اگر در دنیا از فروپاشی آنها 
جلوگیری می‌شود به خاطر حلم اوست.) 

7 خداوندی که با قدرت هستی را نگاه داشته, اگر به کفار مهلتی می‌دهد به خاطر 


2 


حلم است نه عجز. «کان حلیما > 


0۱۰ نزوس ) بط ۷۷ 
+4۲ » وأَفسَمُواً باه جهن ماه تذن جأَءَهُخ نَذیر لیکونْن آفدی من 
اخذی لام فا جاءُخ تزیز ما ادخ تور 
و (مشرکان) با سخت‌ترین سوگندهاء به خدا سوگند یاد کردند که اگر 
هقیدای تفای باه سرا ارم مایت ان هو نک او اف‌هانی دنگر هاوخ 
یافته‌تر شوند؛ پس همین که هشدار دهنده‌ای برایشان آمد» جز نفرت (از 
حق) چیزی بر آنان نیفزود. 
نکته‌ها: 
اق در تفاسیر می‌خوانیم: مشرکان وقتی شنیدند که هرگاه پیامبری برای یهودیان می‌آمد آنها 
لحاجت می‌کردند؛ سوگند یاد کردند و گفتند: ما چنین نیستیم» اگر پیامبری برای ما بیاید 
بدون لجاجت تسلیم او را می‌پذيريم» و از دیگر امّت‌ها زودتر و بهتر هدایت خواهیم شد ولی 
همین که پیامبر به سراغشان آمد جز نفرت چیزی از خود نشان ندادند. 
خدا نکند کسانی که در انتظار حضرت مهدی (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) به سر 
می‌برند و می‌گویند: اگر بیاید ما چنین و چنان خواهیم کرد» هنگامی که تشریف بیاورند در 
برابرش جبهه بگیرند. 


نا 


پیام‌ها: 

مشرکان» خدا را قبول داشتند و او را مقذس می‌شمردند و به او سوگند یاد 
می‌کردند. «#قسموا باللّه > 

۲-به هر سوگندای نمی‌توان اعتماد کرد. اقسموا باللّه فلا جاءهم... > 

۳ به عمل کار بر آید. به سخنرانی نیست. ادعا زیاد ولی عمل کم است. «قسموا - 
الا نفورا > 

۶-برای هدایت مردم بشارت و انذار هر دو لازم است. لیکن برای جامعه‌ی 
منحرف انذار مهم‌تر است. ( کلمه‌ی «نذیر» دو بار آمده است) 


سوره ۳۵ فاطر - آیه «1۳ 4 ۱۱ 
+4۳ » شیارا فی آلض ومکر آلسْیي و یجیق لمع آلسْبِیْ ار 

باطیه فقل بنظژون | شت لْوَّین قئن تجد ِشت نت یلا 

(نفرت آنان از حقّ) به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ بدشان بود, و نیرنگ بد جز 

اهلش را فرا نگیرد. پس آیا آنان جز سنت (خداوند را در مورد قلع و قمع) پیشینیان 

انتظار دارند؟ با آنکه برای سّت و قانون الهی هرگز جایگزینی نخواهی یافت. و 

هرگز برای سنّت الهی تغییری نخواهی یافت. 

نکته‌ها: 
8 «تبدیل» یعنی چیزی را بُذل چیز دیگر قرار دادن مثل تیمم بدل از غسل, ولی «تحویل» 
به معنای تصرف در زمان يا مکان يا شکل و قالب یک چیز است بدون آنکه چیزی را 
جایگزین آن کنیم. 
اگر پزشک شربتی را به بیمار داد و او به جای آنکه بخوره شربت را دور ربخت و به 


نا 


پزشک گفت: آن را نوشیدم گمان می‌کند که سر پزشک کلاه گذاشته و به او کلک زده است؛ 
در حالی که بیمار خودش را فریب داده است نه پزشک را. «لاجحیق الکر السّییء الا باهله 4 


پیام‌ها: 

۱ سرچشمه‌ی فرار و نفرت از راه ابیا یا استکبار است یا حیله. (شاید استکبار از 
سوی کفار و حیله از سوی منافقان باشد و شاید استکبار بستر حیله گری خود 
یکی باشی شیارا مکی السش ده 

۲ نتیجه حیله به خود انسان برمی‌گردد (عقوبت و کیفر تکبّر و حیله به دیگری 
منتقل نمی‌شود.) چا حیق الکر السّیء ال باهله 4 

ید مکن که بد آفتی چه من که خود آفتی 

۳ خداوند در جامعه قانون‌ها و سنت‌های ابتی را مقرّر کرده است که در تمام 

اقوام و ملّت‌ها جریان دارده نظیر سنّت آزمایش سنّت امداد مومنان و سّت 


5 تسیز تور (۷) جزء ۲۲ 
کیفر حیله‌گران و مستکبران. آری» خوشبختی و بدبختی و عزّت يا سقوط 
جامعه, در گرو پیروی از سنت‌های الهی یا ترک آنهاست. جفلن تجد لسَة ال 

۶ تاریخ دارای نظام و قانون ثابت است. (با نگاه به گوشه‌ای از تاریخ می‌توان 
قانون گوشه‌ی دیگر تاریخ را به دست آورد.) بفلن تجد لسن له تبدیلا » 


»4 َو بسیواً فی لَزّض فُیَظرُوا یف کانْ عَابةُ لین من 
هم وکانو أشَدٌ منْهغ فوَّ ما کان ان لیْخْجرَهٌ من شیء فی 
آلسْموات ولا فی لأْض ان کان غلیما قدیرً 
ات شیور رای دام کاتاتتام کییاک که فان روهام 
بودند و قدرتشان بیش از آنان بود چه شد؟ و هیچ چیز در آسمان‌ها و 
زمین نیست که خداوند را به عجز در آورد (و از حیطه‌ی قدرت او خارج 
باشد.) البته او بس آگاه و تواناست. 

نکنه‌ها: 
به دنبال آیه گذشته» اين آیه بیانی است برای آشنا شدن با سنت‌های الهی در تاریخ و این 
که نتیجه و پایان استکبار چیست. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ اسلام طرفدار سیر و سفر برای کسب تجربه است. «ومْ یسیروا 4 

۲ سیر و سفر باید جهت دار باشد. «یسپروا فینظروا » 

۳ تاریخ پیشینیان از منابع شناخت سنت‌های حاکم بر جوامع است. (گذشته 
چراغ راه آینده است.) «کیف کان عاقبة الّذین من قبلهم 4 

۶ بازدید از آثار باستانی تمّدن‌ها. مورد سفارش است. ول یسپروا... > 

۵-به جلوه‌های کاذب مستکبران توجه نکنید. عاقبت آنان را ببینید. «عاقبة الذین 


سوره ۳۵ فاطر - آیه +4۵ 4 ۳ 
کانوا اشد مهم قوّة > 

1-به قدرت خود مغرور نشوید که افراد قوی‌تر از شما قلع و قمع شده‌اند. #کانوا 
اشد مهم قوة > 

۷ هیچ چیز بر اراده و قدرت خداوند غالب نیست. چو ماکان اللّه لیعجزه > 

۸-خداوند هم مستکبران را می‌شناسد و هم توان برخورد با آنان را دارد. علیماً 
ی 4 

40 4 ولو ُوَاخذ نهُ آلنّاس بما کسَیُواً ما رت عَلی ظهرها من دآَبّة و 


۳ نم ۶ مر 2 بت و۶ 


لکن بُوَحْرْهمٌ ای َجل مُسَمَی فذا جاء أَجَلْهُمْ فان آلنه ان 


و اگر خداوند مردم را به سزای آن چه انجام داده‌اند مژاخذه نماید. هیچ 
جنبنده‌ای روی زمین باقی نمی‌ماند. ولی (سنّت خداوند بر آن است که) 
مردم را تا مدّتی معین مهلت دهد (تا خود را اصلاح نمایند)» پس همین که 
مدّتشان به سر آمد (آنان را مواخذه می‌کند.) و همانا خداوند به (احوال) 
بندگان خود بیناست (و هر کس را به مقتضای کردارش جزا می‌دهد). 
نکته‌ها: 
ه امام سحاد اثْلا در مناجات خود می‌گوید: «کان جزائی فی اول ما عصيتك النار»" ٩‏ خداوندا 


جزای من در اولین گناهی که کردم آتش بود و هر چه زنده مانده‌م لطف و مهلت تو نسبت 


به من است که شاید من توبه کنم. 
پیام‌ها: 


ا_گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند. و لو یواخذ 
اللّه الناس... ماترك... من دایّة > 


۱. صحیفه سجادیه. دعای ۱ ۱. 


۱ تقتستا تورور (۷) جزء ۲۲ 

۲ گناهی کیفر دارد که با علم و عمد انجام گیرد. «یژاخذ... با کسبوا » 

۳_فلسفه تأخیر کیفر مردم از دنیا به قیامت. بقای نسل بشر و تداوم حیات در کره 
زمین است. مردم اگر با گناه هلاک شوند بشری باقی نخواهد ماند و نسل 
منقرض خواهد شد ما ترك علی ظهرها من داب » 

6 خداوند. صبور و اهل عفو و مغفرت و مهلت دادن است و مردم را فوری در 
دنیا به جرم عملکرد بد آنان مجازات نمی‌کند. «یوحْرهم الی آجل مستیّ 4 

۵-مرگ و میرها و فرصت‌ها و مهلت‌هاء با اراده‌ی الهی و دارای نظم و حساب و 
کتاب است. «یوخُرهم ايی آجل مستی 4 

1-مذّت عمر انسان, از پیش تعیین شده است. «اجل مُستی 4 

۷ات حداوند به بندگان گنه کار و تأخیر مجازات آنان تا قيامت از سنت‌ها و 
برنامه‌های الهی است. «یوخُرهم الی آجل مسمی > 

۸-مهلت دادن حداوند به گنه‌کاران کاری غالمانه است. شعیاده یضرا > 
(ده‌ها میلیون نفر سال‌ها بعد از گناه توفیق توبه پیدا کرده‌اند و حلافکاری خود 
را اصلاح نموده‌اند که اگر خداوند کیفر آنان را فوری می‌داد همه دوزحی 
0 


«و امد للّه رب العالین» 


